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  رامون انتخابات مجلس هفتمپي

  

  هموطنان عزيز

در نظامهـاي مردمـسالار، انتخابـات آزاد و عادلانـه           . ـ انتخابات مجلس هفتم به زودي آغاز خواهد شد        ۱

در . شـود  هاي مشروعيت نظام محسوب مي نمايندگان مجلس، يكي از راههاي اعمال حق حاكميت ملت و پايه      

المللي بـه تحقـق        اعتبار و احترام حاكميت ملي در مناسبات بين        جهان كنوني، مشروعيت نظامهاي سياسي و     

  .حاكميت ملت و برگزاري انتخابات آزاد و سالم بستگي كامل پيدا كرده است

ايـن حقـوق و آزاديهـا، كـه         . حق حاكميت ملت، بخشي از مجموعه حقوق و آزاديهاي اساسي مردم است           

جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحـد و پيمانهـاي   باشد، در بيانيه  مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي 

جمهـوري  . اسـت   حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، به صراحت بيان و به رسميت شـناخته شـده                 

المللي است و در فـصل سـوم قـانون اساسـي ايـران نيـز                  اسلامي ايران يكي از امضاكنندگان اين اسناد بين       

  .ريح شده استبرخي از اين حقوق برشمرده و تص

در رأس ايـن    . ناپـذيري دارد    نيازهاي اجتنـاب    شرطها و پيش    قبول، پيش   ـ برگزاري انتخابات آزاد و قابل     ۲

  .گيرد نيازها، تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم قرار مي پيش

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حقوق و آزاديهاي اساسـي مـردم در اصـول فـصل سـوم و                     

به عبارت ديگـر، اعمـال حـق حاكميـت ملـت هنگـامي              . مال حاكميت ملت در فصل پنجم آمده است       راههاي اع 

تنهـا در صـورت تحقـق چنـين         . ممكن و ميسر است كه حقوق و آزاديهاي اساسي مردم تأمين شـده باشـد              

ار توان اميدوار بود كه انتخاباتي آزاد و نه نمايشي، در راستاي اعمال حق حاكميـت ملـت برگـز                    شرايطي مي 

  .گردد

  :در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتمـاعي خـويش حـاكم                       «

تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص  هيچ كس نمي. ساخته است

  ».كند آيد اعمال مي داداد را از طرقي كه در اصول بعد ميقرار دهد و ملت اين حق خ

حاكميت ملت بدين معنا است كه مردم تنها مرجعي هستند كه حق دارند صلاحيت كـساني را كـه مايلنـد                     

هـر  . آنان را به نمايندگي خود انتخاب كنند، تشخيص دهند و هرمقام يا نهاد ديگري فاقـد چنـين حقـي اسـت                   

اين امر به معناي نفي حق حاكميت ملت، دخالت نامشروع در فرآيند انتخابـات اسـت      گونه دخالت ديگران در     

 نامزدهـاي    صـلاحيت   احـراز عـدم   . و در نهايت موجب خدشه به اعتبار و مشروعيت انتخابـات خواهـد بـود              

  .انتخاباتي، تنها بايد در چهارچوب قانون صورت گيرد

گيـري، نامزدهـاي       نيست كـه در چنـد روز قبـل از رأي           علاوه بر اين، آزادي انتخابات تنها محدود به اين        

گيري به پاي صندوقهاي رأي بروند و آزادانـه           انتخاباتي بتوانند دست به تبليغات بزنند و مردم در روز رأي          



  . خواهند رأي دهند به هر كس كه مي

هـاي    روزنامـه باشند،    در شرايطي كه احزاب سياسي منتقد و خارج از حاكميت از فعاليت قانوني محروم               

باشند، نمايندگان مجلس نتوانند      مستقل، توقيف شده و يا زيرفشار و سركوب به خودسانسوري دچار شده             

آزادانه درباره عملكـرد مـسئولان كـشور، در هـر مقـام و منـصبي، تحقيـق و تفحـص يـا اظهـارنظر كننـد،                            

وند، كوچكترين ابـراز مخـالفتي      شهروندان به خاطر ابراز عقيده بازداشت، زنداني و حتي به مرگ محكوم ش            

تـوان بـه برگـزاري انتخابـات آزاد           چگونه مـي  ... گردد،    از سوي فعالان سياسي و فرهنگي موجب بازداشت         

  اميدوار بود؟

شدن و محاكمه يـا اخـراج از دانـشگاه و محـل              اگر مردم نتوانند آزادانه، بدون ترس از بازداشت، زنداني        

ولان كشور، از صدر تا ذيل اظهارنظر نمايند و از طريـق مطبوعـات آزاد و                درباره عملكرد مسئ  ... اشتغال و   

يا نمايندگان برگزيده خود بر رفتار حاكمان قدرتمند نظارت كنند و آنـان را مـورد بازخواسـت قـرار دهنـد،                      

چگونه خواهند توانست كه در يـك روز معـين بـه پـاي صـندوقهاي رأي برونـد و آگاهانـه بـه كـساني كـه                            

  ! رأي بدهند؟خواهند مي

  .گذرد فاصله زيادي با شرايط مصرح در فصل سوم قانون اساسي دارد  ما مي آنچه امروز در جامعه

ـ مردم ايران با اميدهاي فراوان به اصلاح ساختارهاي حقوقي نظام و رفتارهـاي حقيقـي حاكمـان، در                   ۳

ريخ انتخابـات ايـران، و      سـابقه در تـا      دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم، بـه طورگـسترده و بـي             

سـالاري،    كـاران مخـالف مـردم       نفوذ محافظـه    سابقه در جهان، شركت كردند اما نهادهاي انتصابي و تحت           كم

اي بـراي خنثـي    آراي مردم را به رسميت نشاختند و بـدان گـردن ننهادنـد زيـرا اولاً از هـر ابـزار و وسـيله                  

د و ثانيـاً حاكميـت دوگانـه را گـسترش دادنـد و              هاي رئيس جمهوري و مجلس استفاده كردن        ساختن برنامه 

كـاران كـه از همـان         آن گروه كـوچكي از محافظـه      . نهادهاي متعددي به موازات دولت و مجلس پديد آوردند        

آغاز پيروزي انقلاب به جمهوري اسلامي اعتقادي نداشت و خواهان استقرار حكومت خلافتي بـود تـا آنجـا                 

را پيـشنهاد   » حكومـت اسـلامي   «و علناً تغيير نام جمهوري اسلامي بـه          رسماً   ۱۳۷۶كه در نيمه نخست سال      

كرده بود، عملاً در راستاي تضعيف نهادهاي انتخابي مردم و توسعه قـدرت نهادهـاي انتـصابي، در جهـت                     

  .مورد نظر خود، گامهاي مؤثر برداشت» حكومت اسلامي«تحقق 

را ... ريزي، امورخارجـه و       زي قانونگذاري، برنامه  آنان نه تنها نهادهاي موازي امنيتي، بلكه نهادهاي موا        

ثباتي و ناآرامي تبديل      به وجود آوردند تا آنجا كه حاكميت دوگانه اكنون به يكي از عوامل اصلي و جدي بي                

مؤثري در اصلاح اين روند       رغم تلاش فراوان نتوانستند گام        طلب مجلس هم، به     نمايندگان اصلاح . شده است 

  .بردارند

هاي تلـخ گذشـته، بـازهم در          كنند كه چرا بايد با وجود تجربه        ن شرايطي، مردم به حق سئوال مي      در چني 

سـالاري و     انتخابات شركت كنند؟ تجربه مجلس ششم نشان داد كه مانع اساسـي بـر سـر راه تحقـق مـردم                    

لبـان در   ط  انتظارات مردم تنها نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيست، زيرا اكثريت مجلس ششم را اصلاح             

بسياري از لوايح و طرحهاي اساسـي، ماننـد         . دست داشتند، اما نهادهاي انتصابي عملاً مجلس را فلج كردند         

اصلاح قانون انتخابات، اختيارات رئيس جمهور، منع شكنجه، تعريف جرم سياسي، رفع تبعـيض از زنـان و                  

مـردم  . گاني سپرده شده است   اصلاح قانون مطبوعات، در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به باي           



عموماً بر اين باورند كه آراي آنان به بازي گرفته شده است و نهادهـا و مقامـات صـاحب قـدرت، كمتـرين                        

  . ارزشي براي رأي مردم قائل نيستند

ـ آنچه به طور خلاصه در بالا گفته شد موجب آن شـده اسـت كـه ترديـدهاي جـدي در مـورد ميـزان                          ۴

هـا عمومـاً حـاكي از آن اسـت كـه ميـزان            شـواهد و نـشانه    . مجلس هفتم پديد آيد   شركت مردم در انتخابات     

هاي گذشته، بويژه انتخابات مجلس ششم،        مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به مراتب كمتر از دوره          

گير ميزان مشاركت مـردم در انتخابـات، بـه نوبـه خـود، موجـب كـاهش اعتبـار و                       كاهش چشم . خواهد بود 

همـانطور كـه شـركت گـسترده مـردم در انتخابـات دو              . نظام در سطح ملي و جهاني خواهد شد       مشروعيت  

دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و مجلس ششم باعث افتخار ايران و افزايش اعتبـار جهـاني كـشورمان        

  . گرديد

تخـابي،  اعتنـايي بـه نهادهـاي ان        ادامه فشارهاي سياسي، بها ندادن به افكـار عمـومي و آراي مـردم، بـي               

تر شدن شكاف ميان دولت و ملت و در نهايت، تشديد بحران مشروعيت نظام نه تنها به اعتبـار ايـران                       عميق

آنچه در دوم خرداد    . اندازد  زند، بلكه امنيت و تماميت ارضي كشورمان را به طور جدي به خطر مي               لطمه مي 

و اميـد بـه حـل بحرانهـا و مـشكلات از              و پس از آن رخ داد، نماد تعهد مردم به نظام جمهوري اسـلامي                ۷۶

درون نظام بوده، اما عملكرد جناح راست و ناديده گرفتن مطالبات برحق مردم، سبب شده اسـت كـه مـردم                     

بويژه جوانان، آرام آرام از حل مسائل از درون نظام نااميد شـوند و در جـستجوي راهكارهـايي از بيـرون                      

بلكـه  . اين فرايند را با سركوب مهار كنند و مـانع توسـعه آن شـوند              توانند    حاكمان قدرتمند نمي  . نظام برآيند 

آورد و همگان را بيش از پيش، از امكـان حـل بحرانهـا از درون نظـام                    اين فشارها نتيجه معكوس به بار مي      

درواقـع جنـاح راسـت و       . دهـد   حلهـاي بيـرون از نظـام سـوق مـي            كند و به سوي توسـل بـه راه          مأيوس مي 

تـدبيري، قطـع      انـد وآن را بـا تبـر خـشونت، تعـصب و بـي                طي، بر سر شاخ قدرت نشسته     كاران افرا   محافظه

  .كنند مي

يافتنـد كـه تغييـرات را     داشتند و امكان آن را مي   در چنين وضعيتي، اگر احزاب سياسي فراگير وجود مي        

 ارضـي   آميز و حساب شده، هدايت و اعمال كنند، خطـرات جـدي بـراي امنيـت و تماميـت                    قانونمند، مسالمت 

آمد، اما در نبود اين نوع احزاب، خطر انتقال ابتكار رهبري تغييرات و تحـولات از داخـل                    وجود نمي   كشور به 

  كشور به بيرون از آن، تسهيل دخالت قدرتهاي بيگانه در امور داخلي كشورمان و تيرگي و ابهـام در آينـده                    

  .دهد مورد انتظار، كشورمان را در معرض تهديد جدي قرار مي

توانـد در برابـر چنـين         يچ گروه سياسي متعهد به منافع ملي و استقلال و تماميت ارضـي كـشور، نمـي                ه

هرحـال بـار اصـلي     ولي به. روي برخي شعارها، نسنجيده عمل كند       تفاوت باشد و يا با دنباله       اندازي بي   چشم

انـد و     ملت ايستاده مسئوليت چنين وضعيتي، بر دوش حاكمان قدرتمندي است كه همچنان در برابر خواست              

  .دهند حفظ قدرت را بر منافع ملي ترجيح مي

ـ در برابر انتخاباتي كه در پـيش رو داريـم، گروههـاي سياسـي برحـسب نگـرش و اولويتهـاي مـورد                    ۵

  :نظرشان، مواضعي متفاوت و بعضاً متضاد به شرح زير دارند

 عمـل خواهـان مـشاركت گـسترده         آورنـد، در    رغم آن چه بر زبان مـي        ـ جناح و جريانهاي راست، به     ۱/۵

اند كه اگر مردم به طور گسترده در انتخابات شـركت كننـد، احتمـال                 برده  آنان پي . مردم در انتخابات نيستند   



برنده شدن نامزدهايشان بسيار كم خواهد بود، ولي اگر شركت مردم گـسترده نباشـد، آنـان بـا در اختيـار               

گيري نيروهـاي مـسنجم تحـت اختيارــ موفـق بـه كـسب         ه كاريداشتن تعداد آراي نسبتاً ثابت ـ از طريق ب 

اي كـه انتخابـات       گونـه   اگر اين جريانها به پايگاه خود در ميان مردم، به         . اكثريت در مجلس هفتم خواهند شد     

هاي اول، دوم و سـوم مجلـس اطمينـان داشـتند، بـه اعمـال نظـارت استـصوابي و حـذف جانبدارانـه                           دوره

تـوجهي در     اما واقعيت انكارناپذير اين است كه ايـن جريانهـا پايگـاه قابـل             . پرداختند  نامزدهاي انتخاباتي نمي  

ميان مردم ندارند و تنها از طريق اعمال زور و فشار و يا سوء تعبيـر و تفـسير قـانون و در نهايـت، حـذف                           

 بـه تـأمين     ، از نوع تاريخي آن، قـادر      »حكومت اسلامي «نهادهاي انتخابي و تبديل كامل جمهوري اسلامي به         

  .نظرات خود خواهند بود

الاطلاق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوري اسلامي، حتي بـا اصـلاح و تغييـر                   ـ گروههايي كه علي   ۲/۵

بخـشيدن بـه نظـام حـاكم و يـا بعـضاً             » مـشروعيت «ساختارهاي حقوقي آن ندارند، شركت در انتخابات را         

  .كنند تلقي مي» خيانت«

تواند در تحقق مردمسالاري مؤثر باشد، محل شـك و            ي تا چه اندازه مي    گيري و روش سياس     اين موضع 

تحـريم  . عدم مشاركت در انتخابات يا تحريم آن، ممكن است بصورت فعال يا منفعل باشد         . ترديد جدي است  

 ارگانيك جدي و مؤثر ميـان نيروهـاي فعـال سياسـي و مـردم وجـود                   حالتي است كه رابطه     فعال مربوط به  

 مردم با اعتماد و اعتقاد به اين نيروها و به پيروي از مواضع آنها در صحنه سياسي حضور                   داشته باشد و  

درچنين حالتي اگر دعوت به عدم مشاركت مـردم در انتخابـات شـود، مـردم بـه آن پاسـخ مثبـت                       . كنند  پيدا  

اما عدم اقبـال    . ساز استفاده از روشهاي مؤثر ديگري نيز شود         تواند زمينه   وجود چنين ارتباطي مي   . دهند  مي

تحـريم  . مردم به شركت در انتخابات از نوع تحريم منفعل، به خاطر سـوء عملكـرد حاكمـان قدرتمنـد اسـت                    

اند و انفعال آنهـا بـه         طلبان، بلكه از اصلاحات نااميد شده       منفعل ناشي از آن است كه مردم نه فقط از اصلاح          

ايـن دسـته از     . كنند   عمل سياسي ديگر شركت نمي     سطحي رسيده است كه نه تنها در انتخابات، بلكه در هيچ          

انـد،   نيروها، توجه و آگاهي سياسي مردم را علامت و دليل آمـادگي آنـان بـراي عمـل سياسـي تلقـي كـرده                   

سويي با آن دسته از مردمي است كـه در   در اين شرايط تحريم انتخابات، صرفاً هم     . درحالي كه چنين نيست   

تحريم منفعل انتخابات، هيچ پيامد مثبتي در راسـتاي تـأمين مطالبـات             . نندك  هر حال در انتخابات شركت نمي     

  . راست است مردم نخواهد داشت و اين همان نكته مورد علاقه جريان

چنين . كنند  قيد و شرط در انتخابات را مطرح مي         ـ گروههاي سياسي ديگري هم هستند كه شركت بي        ۳/۵

ت شـرايط سياسـي آرام و متعـادل كـه حـداقل امكانـات در                نگرش يا موضعي، ممكن است در انتخاباتي تح       

اختيار همه نيروها قرارگيرد، قابل توجيه باشد، امـا در شـرايط سياسـي كنـوني كـشورمان كـه يـك گـروه                        

  .رسد نظر نمي بينانه به سياسي سوار بر قدرت، همه امكانات را به خود منحصر ساخته است، واقع

ت كه اولاً شركت در انتخابات حق مسلم مردم است و مردم بايد حق              ـ يك نگاه و تحليل ديگر اين اس       ۴/۵

 و  ١خود را مطالبه كنند، گرچه صاحبان قـدرت از رد امانـت بـه صـاحبانش يعنـي مـردم خـودداري ورزنـد                       

فهم است، تا زماني كه به يك       كنندگان حق را به زندان اندازند، ثانياً يأس و نااميدي مردم، اگر چه قابل               مطالبه

عـدم مـشاركت مـردم، نـه موجـب توقـف         .  سياسي مثبت و مؤثر تبديل نشود، كارسـاز نخواهـد بـود            قدرت

                                                      
  )۵۸ –نساء ( اهلها اليلأمانات ان االله يأمركم ان تؤدواا 



عكـس موجـب      انتخابات و نه باعث ناراحتي صاحبان قدرت خواهد شد، بلكه همـان طـور كـه گفتـه شـد، بـه                     

هان الاصول، خوا احزاب سياسي، علي . خرسندي آنان و در راستاي كمك به پيروزي اقتدارگرايان خواهدبود         

شركت فعال مردم در تعيين سرنوشت خود هستند، گسترش نااميدي مردم و اتخاذ موضع انفعال سياسـي،                 

بنـابراين، بـراي بيـرون آوردن مـردم از          . مطلوب هيچ حزب و جريان سياسي معتقد به مردمسالاري نيست         

. ت جـدي صـورت گيـرد      تفاوتي و نااميدي و قانع ساختن آنان به حضور در انتخابات، بايـد اقـداما                حالت بي 

ترديد صرف دعوت مردم به شركت در انتخابات كافي نيـست، بلكـه بايـد علـل و اسـبابي را كـه موجـب                           بي

اگر قـرار باشـد كـه مناسـبات سياسـي قـدرت بـه صـورت كنـوني                   . است، برطرف ساخت    انفعال مردم شده  

. تخابـات قـانع سـاخت     تـوان مـردم را بـراي شـركت در ان            بمانـد و هـيچ تغييـري صـورت نگيـرد، نمـي              باقي

ديگر براي مجاب كردن مردم، تغيير جـدي وضـعيت و مناسـبات سياسـي ضـروري اسـت و حـداقل                  بيان  به

كه بايد انجام يابد تا گروههاي سياسي بتوانند مردم را به شركت در انتخابات راضي كنند عبارتنـد                    كارهايي

  : از

نگـاران، وكـلا،      وقـدانان، روحانيـان، روزنامـه     دانشجويان، اسـتادان، حق   (ـ آزادي زندانيان سياسي     ۱/۴/۵

  ،...)فعالان فرهنگي و سياسي و 

  اند، هايي كه در شش سال گذشته تعطيل شده ـ رفع توقيف از كليه روزنامه۲/۴/۵

  ـ لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان،۳/۴/۵

  ـ رفع فشارهاي سياسي بر احزاب قانوني منتقد و مخالف،۴/۴/۵

ــ   ـ فرهنگي از جمله نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملـي       هاي متهمان سياسي    دهـ ارجاع پرون  ۵/۴/۵

مذهبي و دانشجويان به محاكم دادگستري و رسيدگي علني با حضور هيأت منصفه و بر طبـق مفـاد اصـل                      

   قانون اساسي،۱۶۸

ري، در تمـام    ـ توقف كليه فعاليتهاي فراقانوني نهادهاي رسـمي و غيررسـمي، از جملـه نهـاد رهب ـ                ۶/۴/۵

  ها، زمينه

نهادهاي مـوازي امنيتـي، ديپلماسـي،       (ـ توقف فعاليت سازمانهاي موازي با نهادهاي رسمي دولتي          ۷/۴/۵

  ...)گذاري و  قانون

اي جدي براي اصلاح امور از درون نظام است و موجـب              كردن اين مطالبات، نشانه وجود اراده       برآورده

  .نتخابات خواهد بودقانع شدن مردم براي حضور گسترده در ا

. شـود  المللي و تحولات جهاني برگزار مي اي از منظر روابط بين ـ انتخابات مجلس هفتم در شرايط ويژه      ۶

قيد و شرط پروتكل الحاقي، يك بحران جدي را پشت سر گذاشـته اسـت امـا                   دولت ايران با قبول امضاي بي     

ن، پايبند نبودن ايران به برخي ازاصول معاهـدات         مسئله نقض حقوق بشر در ايرا     . بحرانها پايان نيافته است   

به موضوعي جدي در روابط ايران بـا     ... ) بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و          (المللي    بين

اي عليـه     بار در دوران پس از انقلاب قطعنامه        ، براي نخستين  ۱۳۸۱در فروردين سال    . جهان تبديل شده است   

وق بشر سازمان ملل متحد تصويب نشد، اما ايران نتوانست به تعهدات خود در برابر               ايران در كميسيون حق   

اگر حاكمـان   . اي با آراي سنگين عليه ايران به تصويب رسيد          اين كميسيون عمل كند و اخيراً دوباره قطعنامه       

لانه برگزار كننـد،     در دهند و انتخاباتي آزاد و عاد        قدرتمند ايران حاضر نشوند به پيشنهادهاي ارائه شده تن        



امـا اگـر   . المللي براي نظارت بر انتخابات ايران فشار آورنـد   اين احتمال جدي وجود دارد كه سازمانهاي بين       

حاكمان ايران خود به برگزاري انتخابـات آزاد و منـصفانه تـن بدهنـد و مـردم را صـغير تـصور نكـرده و                          

عنوان مالكان مشاعي و اصلي اين سرزمين، حق دارند            به مآبانه با آنان رفتار ننمايند و بپذيرند كه مردم،          قيم

المللـي وجـود      خواهند، اداره كنند، محملي براي دخالت سازمانهاي بـين          كه سرزمين خود را همانگونه كه مي      

  .نخواهد داشت

داند و بر اين بـاور اسـت كـه مـردم بايـستي       نهضت آزادي ايران مشاركت در انتخابات را حق مردم مي       

از   اعتنـايي برخـي      مكـرر آن خـسته و از بـي          با شركت در انتخابات مطالبه كنند و هرگز از مطالبه         حقشان را   

عدالتي و خودكامگي خسته      مردم خوب و عزيز ايران، كه از بي       .  مردم مأيوس نشوند    مسئولان نسبت به حق   

ر يك نقطه معين نيست كه      اي د   ويژه» جايگاه«يا  » ايستگاه«اند، بايد توجه داشته باشند كه مردمسالاري          شده

مند شويم، بلكه دموكراسي فرآيندي طولاني در مـسيري           به آن برسيم و سپس به راحتي از مواهب آن بهره          

  .آور است پر فراز و نشيب و گاه بسيار خسته كننده و كسالت

د حركـت   اي بدهيم كه بـا يـك يـا چن ـ           بنابراين بايد نه خود انتظار داشته باشيم و نه به مردم چنين وعده            

سياسي از جمله با يك يا چند بار شركت در انتخابات، به نتيجـه مطلـوب، يعنـي نهادينـه شـدن دموكراسـي                        

  : تر در پيش رو داريم ايم و مسيري طولاني بدانيم كه راهي طولاني آمده. خواهيم رسيد

  سرزنشها گر كند خار مغيلان غم مخور  در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم 

  .شوار دموكراسي را بايد با گامهاي استوار به سوي مقصد ادامه دادراه د

نهضت آزادي ايران، با توكل بر خداوند سميع و حكيم و در راستاي مطالبه حقوق ملـت، تـصميم گرفتـه     

نـام    عنوان نامزدهاي نمايندگي در مجلس هفتم ثبت        است كه جمعي از اعضاي آن در تهران و شهرستانها، به          

اگر شوراي نگهبان با كنـار گذاشـتن     . نام هرگز به منزله تأييد آزادي و سلامت انتخابات نيست           بتاين ث . كنند

از ورود در حــوزه ) خــارج از چارچوبهــاي قــانوني(سياســتهاي جانبدارانــه و تفــسير نادرســت از نظــارت 

 نامزدهـا   دهندگان اسـت، خـودداري كنـد و ايـن           الاطلاق برعهده رأي    صلاحيت نامزدها، كه تشخيص آن علي     

هـاي خـود      كـردن برنامـه     بتوانند به طور مساوي با نامزدهاي ديگـر از امكانـات ارتبـاط بـا مـردم و مطـرح                   

صورت، نظر نهائي خـود       برخوردار شوند، نهضت آزادي ايران در انتخابات شركت خواهد كرد و در غيراين            

  .را به موقع اعلام خواهد نمود

  

  نهضت آزادي ايران

  

  


